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  محمد عابد الجابریبررسى و نقد ميراث ايرانى از ديدگاه 

نسب على اسلامى حمزه
*

  

  چكيده

محمد عابد الجـابری از مشـهورترين متفكـران جهـان عـرب بـود كـه بـا ارائـه 

های فرهنگى و سياسى جهـان  كارهايى نوين سعى در حل مشكلات و بحران راه

با نگاهى كاملاً انتقـادی كوشيد  عربىالخلاقى الاعقل الوی با تأليف . عرب داشت

تمـام وی نتيجـه گرفـت كـه . را بررسى و نقد كنند صوفيانهو  های ايرانى ميراث

ها و انحطاط ارزشى و اخلاقى در تمامى جوامع اسـلامى  ها، بدبختى ماندگى عقب

داشته و اگر خطايى از حاكمان عـرب  -ـ اخلاق اطاعت ريشه در تفكرات اردشير

بر  .زد بلكه بايد دنبال جسد اردشير بود و بر آن لگد ،بزند نبايد آنها را نكوهيد سر

ــت ــياری وارد اس ــدهای بس ــابری نق ــون : آرای ج ــدهايى چ ــومنق ــى ق ، گراي

عـدم توانـايى در ، و استفاده گزينشى از منابع، مورد های گسترده و بى داوری پيش

  .؛ كه در اين نوشتار به آنها خواهيم پرداختيابى به منابع مختلف هر ميراث دست

عقـل اخلاقـى عربـى، ميـراث ميراث ايرانى، محمد عابد الجابری،  :ها واژه كليد

  .اخلاقى پارسى، اخلاق اطاعت

                                                            
 .قم دانشگاه اخلاقارشد رشته كارشناسى  آموخته دانش *
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 مقدمه

 75در  .ش.ه1389در بـود كـه جابری متفكر و استاد فلسفه دانشكده ادبيـات ربـاط المحمد عابد 

يكـى از جـابری . بـود شناسى معرفتاوليه او در رشته فلسفه علم و  ت تحصيلا. سالگى درگذشت

ترين و پركارترين متفكران جهان عرب بود كه آثار و نظراتش در فلسفه و مسائل كلامـى  معروف

هـای فرانسـه و انگليسـى  علاوه بر زبان عربى بـه زبان وی. ای داشته است جديد بازتاب گسترده

ائـه جـابری بـا ار. گيرد هايش حيطه وسيعى را در بر مى تسلط كامل داشت و از اين رهگذر نوشته

متفكران با توانست های فلسفه، كلام، فقه، سياست و تاريخ اسلام  متنوع در حوزهآثار گوناگون و 

هـای جـابری  تـرين كتاب مهم. گوی انتقادی داشته باشـد و گفت ای دوسويه و رابطهمشرق عربى 

 ىواء علـأضـ ؛)1971( معالم نظرية خلدونية فى التـاريخ الإسـلامى: العصبية والدولة: اند از عبارت

 ؛)1977( من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية والتربوية ؛)1973( مشكل التعليم بالمغرب

دراسة تحليلية : الخطاب العربى المعاصر ؛)1980( قراءات معاصرة فى تراثنا الفلسفى: نحن والتراث

  العقـل السياسـى العربـى ؛)1986( بنية العقل العربى ؛)1984(ى تكوين العقل العرب ؛)1982( نقدية

  ... .و ) 2001( دراسة تحليلية نقدية لقيم فى الثقافة العربية: العقل الأخلاقى العربى؛ )1990(

 و بلاغــى عربــى و تــاريخ ادبيــاتاز  ،دعــاوی گونــاگون عربــىالخلاقــى الاعقــل ال در كتــاب

 ىو عرفـان شـيع غزالـى سـينا و ن بنـام اسـلامى، ماننـد ابـناتاريخ اسلام گرفته تا نقـد متفكـر

  .مطرح شده است اطاعت و استبداداخلاق  تمامى آنها به پيوند دادنتصوف، و  و

اسـت عـواملى كمـك گرفتـه  ها و لفـهؤچـه م زكوشـيم نشـان دهـيم وی ا در اين مقاله مى

بــه نتــايج دلخــواه خــويش در بــاب ميــراث ايرانــى و متفكــران  عربــىالخلاقــى الاعقــل ال در تــا

  .بنامش برسد

  ميراث ايرانى. 1

ای بـرای  هـای گسـترده ميراث ايرانى در قرن گذشته زمينـه مناسـبى بـرای مطالعـات و پژوهش

ها و فرهنـگ ملـل ديگـر  بازخوانى ايران باستان و احيای افتخارات و ميزان تأثيرگذاری بر ميراث

د آورده ای از آداب و رسوم و اخلاقيـات را گـر ميراث در خود طيف گستردهاين  .جهان بوده است

ترين ميراث ايران باستان نام بـرد  گرايى به عنوان نوشونده توان از طبيعت است كه برای نمونه مى

كه برخلاف مسيحيت و يهوديت كه در آنها انسان به عنوان مالك موجودات معرفـى شـده و لـذا 

نسـبت بـه محدوديتى در استفاده از طبيعت برای وی متصور نيست، در آن نگاه ابزاری و مالكانه 

گرايى بيش از حد نياز ناپسند است و تعامل با طبيعت طيـف  ديگر موجودات وجود ندارد و مصرف

  .گيرد ای از زندگى ايرانيان را در بر مى گسترده
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ــوارد ديگــر مى ــه در آن يكتاپرســتى و  از م ــرد ك ــاره ك ــى اش ــون كهــن ايران ــه مت ــوان ب ت

را بــا ســرود خشــم آغــاز  ايليــادبــرخلاف هــومر كــه . كنــد نيــايش بــا پرودگــار خودنمــايى مى

كنـد و بـا نـام او نيـز بـه  را بـا نـام خداونـد جـان و خـرد شـروع مى شاهنامهكند، فردوسى،  مى

  .برد پايان مى

ــا ــونفردوســى در ج ــه خ ــر گون ــوم مى ی ديگــری ه ــوان  ريزی را محك ــر آن عن ــد و ب كن

 :نهد جنگ با خداوند را مى

جابری در تبيين تباهى ميراث اخلاقى عربى به دست ايرانيان معتقـد اسـت ميـراث عربـى نظـام 

؛ ميراث فارسىاست؛ ده كرها را گردآوری  فرهنگ ها و نظام ای از در خود مجموعهواحدی ندارد و 

واقع و جهـان  اما در ".خالص" ميراث اسلامى؛ "خالص" ميراث عربى ؛ميراث صوفى؛ ميراث يونانى

و همـين، . هميشه پابرجاست از صدر اسلام تاكنون های ارزشى آرام نبوده و ج، ستيز اين نظامخار

لذا بايد ميزان تأثيرگذاری هر يـك از . گرفتار آنندنوعى نگرانى شبه دائم را باعث شده كه جوامع 

ها را در ميراث عربى بررسـى كنـيم تـا بتـوانيم راهكـاری بـرای نجـات از بحـران در  اين ميراث

  .كشورهای اسلامى بيابيم

چگونــه در فرهنــگ امــوی كــه عربــى خــالص بــود و در آن تعصــب فرهنــگ عربــى مــوج 

ــه و زد و مــى ــود، اخــلاق پارســى راه يافــت خطاب ــام  و شــعر حــاكم ب ــه ن ــده نوظهــوری ب پدي

ــت؟ "ترســل" ــده گرف ــى در رواج اخــلاق طاعــت برعه ــه نقــش مهم ــد ك ــد آم ــه پدي های  نام

. ابزارهـايى بودنـد كـه بـرای ايـن منظـور بـه كـار گرفتـه شـدند تـرين مپادشاهان اموی از مهـ

در  شــد خوانــده مى...  در مســاجد، ميــادين و بــرای عمــوم و ای را كــه های آمرانــه نامــه ترســل

ای  از سـويى وسـيله: اهميـت ترسـل در دو چيـز بـود .كـرد بيـان مىو زيبـا ريختـه  قالبى نغز و

ــرای پخــش ارزش ــت ســعى در  ب ــه حاكمي ــود ك ــايى ب ــه  نشــر وه ــوس عام ــت آن در نف تثبي

ايــن يعنــى  و ؛از ســوی ديگــر متــون ترســل بــه مرجعــى در ادب لســان تبــديل شــد داشــت و

  .های آينده نيز از اين هجمه جديد در امان نبودند نسل

ارزش  ننخسـتيسـالم دانسـت كـه  لحميـد واهای عبد توان بـا نگـاهى گـذرا بـه نوشـته مى

گـذاری شـد، اخـلاق اطاعـت بـود كـه در  عربـى پايهاخلاقى كه به وسـيله ترسـل در فرهنـگ 

لـذا ايـن ارزش نيـز ريشـه . رفـت بـه شـمار مىآن اطاعت از خليفه همـان اطاعـت از پرودگـار 

  .دارد »ىارسپفرهنگ «در 

يزــــــاندار يـــزدان ستــــــمكـــن بـــا جه  ون مريــزــــتى، يــافتى، خــــــجهــان خواس

ده تيـزـــــگ گـردونِ گردنــــــمكن جن    زـريــــم گنه خون دی، بىــــچو چيره ش
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و ای  ههای قبيلـ اين است كـه چگونـه دولـت عربـى امـوی كـه تـابع سياسـتديگر  پرسش

 هــا و شــد كــه ديــن را بــرای توجيــه ارزشهای دينــى بــود بــه دولتــى تبــديل  خــالى از نشــانه

حكومـت وقـت  نهايـت در زمـان عباسـيان بـه عنـوان ضـمان اسـتمرار در اثبات مشـروعيت و

  .گرفت كار به

هـا متوسـل بـه خطـاب  قيام ها و دولت اموی در اواخر حكومت خـود بـرای مقابلـه بـا فتنـه

ــد  ــى ش ــد و دين ــى مانن ــاهيم دين ــن راه مف ــت«در اي ــت االلهّٰ «، »اطاع ــار...  و »خلاف ــه ك  را ب

  .گرفت

طبــق  رفتـار بــر«دولـت عباســيان نيـز همــين كــه زمـام امــور را بــه دسـت گرفتنــد شــعار 

بـه نحـوی كـه  ؛و بـه نـام ديـن حكومـت كـرد ،سـال مطـرح 120را به مـدت » سنت كتاب و

ــرين دولت ايــن دولــت از بزرگ: عصــر ســقوط عباســى نوشــت ن هــمايكــى از مورخــ هــايى  ت

  .حكومت كرد، ملك ستى آميخته از دين ودنيا با سيا است كه بر

  اين مفهوم از كجا سر برآورد؟!! آميخته از دين و پادشاهى ىدولت

ــاهى  ــن و پادش ــتلاط دي ــمه اخ ــد در سرچش ــای كتابرا باي ــهو  الأدب ه ــير  عهدنام اردش

در ای را كــه ميــراث پارســى  تــوان ابعــاد نظــام ارزشــى جو كــرد كــه بــه واســطه آن مى و جســت

 بـارههنگـامى كـه معلـم واثـق بـااللهّٰ از مـأمون در. كـرد مشـخص سـاخت اردفرهنگ عربـى و

اردشـير را  عهدنامـهتعلـيم دهـد و  قـرآنمتن درسى پرسـيد، مـأمون جـواب داد كـه بـه واثـق 

  .وادارد دمنه كليله وبرايش بخواند و به حفظ 

سلســله مراتــب طبقــاتى و رعايــت آن، بــه كــارگيری ديــن در امــور  اردشــير بــر عهدنامــه

امــری الاهــى را و پادشــاهى  ردپرهيــز از اختلافــات تأكيــد دا ســت، رمــوز حفــظ قــدرت وسيا

ــد مى ــه انوشــيروان نســبت داده كــه مى. دان ــولى را ب ــد ابوالحســن عــامری ق  پادشــاهى و: گوي

ديگـری را اثبـات كـرده و معنـای واحـدی را تـداعى ، كـدام عبوديت، دو اسم هسـتند كـه هـر

  .و عبوديت مقتضى پادشاهى استپادشاهى مقتضى عبوديت ؛ كنند مى

ــن ــع اب ــروج ارزش بزرگ ،مقف ــرين م ــروانى و ت ــای خس ــت در ه ــدئولوژی اطاع ــتر  اي بس

عصــر نهضــت جديــد « از عصــر تــدوين تــا كليلــه و دمنــه. اســلامى اســت -فرهنــگ عربــى

گيــری عقــل اخلاقــى  مرجــع اول در شــكل ،كــه تــا نيمــه قــرن بيســتم ادامــه داشــت ،»عربــى

  .فتر عربى به شمار مى

ــن ــ اب ــود ك ــد ب ــميمى عبدالحمي ــع دوســت ص ــر دو ه مقف ــعى دره ــال ارزش س ــای  انتق ه

ــى ــگ عرب ــه فرهن ــتبداد ب ــت و اس ــون اطاع ــرايى چ ــلامى -كس ــتند اس ــد . داش عبدالحمي

اســتفاده از ايــدئولوژی فشــار بلاغــى و اقنــاع مــردم و تشــويق  خواســت بــا كمــك ترســل و مى
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مقفـع ادبيـات سياسـى پارسـى را بـه  امـا ابـن .جـا نگـه دارد ، دولت اموی را پا برآنان به اخلاق

  .كندفراهم  ی عباسىای را برای دولت نوپا ايدئولوژی بالنده تا خدمت گرفت

گـذار دولـت كسـرايى در بـلاد  عبدالحيمـد قانون تـر پـيش مقفـع و ابـن«توانيم بگـوييم  مى

صـاحب «مقفـع  ابـن. »اسلام بودند، دولتى كه همچنان تا به امـروز بـه نـام ديـن پايـدار اسـت

پيكــره دولــت نوپــای  ای بــود كــه بــه واســطه آن لبــاس دولــت ساســانى را بــر پــروژه تمــدنى

الگــوی اردشــير را بيــان  خــويش مدينــه فاضــلهفــارابى نيــز بــا ايــدئولوژی  .»عباســى پوشــانيد

فارابى تحـت تـأثير الگـوی اردشـير بـوده و مدينـه پيـرو امـام كـه آن «به ديگر سخن، . كند مى

  .»نامد، همان مدينه اردشير است له مىرا مدينه فاض

كـه بـه تعيـين عثمـان  ،سـاعده و مـاجرای شـورا بحـران سـقيفه بنـىجابری معتقـد اسـت 

. اسـلامى بـا آن مواجـه شـد هـايى سياسـى بـود كـه جامعـه بحران، غنـائم فتوحـات و انجاميد

. آمـد وجـودبـه اخلاقـى  هـای اسـلامى و ى متنـاقض بـا ارزشهـاي جريانلذا در بلاد اسـلامى 

هـای خـويش را بـر جهـان خـارج گشـوده بـود، اجتمـاعى بـود از انـواع  بصـره كـه دروازه مثلاً 

سـاعده  بحـران سـقيفه بنـى جـابری معتقـد اسـت بعـد از چنانچـه. عـادات رفتارها و تمايلات و

اخلاقــى  هــای اســلامى و ى متنــاقض بــا ارزشهــاي جريان، در بــلاد اســلامى و مــاجرای شــورا

ن بصـره را عـلاوه بـر تجـار اسـوم سـاكن و در زمـان فتوحـات يـك .ق.ه 50در . آمـد وجـودبه 

ــارجى ــوالى و عجم، خ ــكيل مى م ــا تش ــد ه ــاكنو  دادن ــت س ــا در اداااكثري ــلمان آنج  ین مس

بـا خـود  بـن حنفيـه قيـام كـرد و مختار نيز بـه نـام محمـد. كردند شان تساهل مى تكاليف دينى

ــازه ــاره امامــت بــه ارمغــان  مفــاهيم ت  هــای جريان يليات ويمفــاهيمى كــه از اســرا؛ آوردای درب

ماننـد وصـيت، علـم سـری، وراثـت، نبـوت،  ،های قديمى قبل از اسـلام اخـذ شـده بـود ميراث

  . ... ت، تقيه وببدا، مهدويت، رجعت، غي

. شـدپيوسـته بـه سـرعت باعـث تشـكيل اسـطوره امامـت نـزد تشـيع   هـم  هبـ اين مفاهيمِ 

در جامعـه مـوالى  از آنجـايى كـه اكثريـت غـلاتو  وف شـدندبعـدها بـه غـلات معـر افراداين 

ــدگى مى ــد زن ــلاع  ،كردن ــدم اط ــنآاز ع ــتفاده كرده ــوء اس ــى س ــان عرب ــه زب ــبت ب ــدا نس  و ن

بــرای ائمــه،  ،كــارگيری تفكــر حلــوله بــا بــ حلــول را نشــر دادنــد و مفــاهيمى ماننــد تناســخ و

  .نبوت يا الوهيت قائل شدند

گيـرد كـه تشـيع و تصـوف دو  نتيجـه مى ى العربـىالعقـل الاخلاقـجابری در بخـش سـوم 

كـاری جـز نـابودی بـه واسـطه ايرانيـان بنيـان نهـاده شـدند كـه تيغ يك قيچـى هسـتند كـه 

) ص(و ســنت پيــامبر  ىتفكــر و اخــلاق فنــا از اخــلاق قرآنــ. اند اخلاقــى عربــى نداشــته تفكــر

در اسـلام و چـه چـه  ،كـه بـه معنـای فنـا باشـد هـيچ اصـلى و وحدتى وحيدت. بسيار دور است
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جنبـه عملـى تصـوف زهـد اسـت كـه موضـعى منفـى بـوده . است نزد عرب نداشته ،قبل از آن

ارزشــى تفكــر فنــا بنــابراين، . و قبــل از اســلام در ايــران، يونــان و ميــان مســيحيت شــايع بــود

  .كه از طريق كوفه و بصره وارد اسلام شد استوارداتى 

  مانده اردشير پيكر بر جای: آغاز پايان و

گانه موجود در فرهنـگ عربـى و اشـاره بـه فلسـفه  پنجهای  پس از تحليل مفصل ميراث ،جابری

مشكل اخلاقى جوامع اسلامى را مطـرح  ،م و حكيميبه مثابه دانشمندی عل ،حاكم بر جهان عرب

ها و انحطـاط ارزشـى و اخلاقـى در  ها، بدبختى ماندگى يابد كه تمام عقب و در نهايت درمى ،كرده

هنوز پدرشـان اردشـير را دفـن «آنان  ارد؛ چراكهوامع اسلامى ريشه در تفكرات اردشير دتمامى ج

: بـرد آخرين سطور پروژه اخلاقى خود را با ايـن جملـه غيراخلاقـى بـه پايـان مى وی. »اند نكرده

به . اند ها، مسلمانان، ايران و ديگر كشورهای اسلامى هنوز بدان نهضت مطلوب دست نزده عرب«

  .»اردشير را ؛اند لتش آن است كه آنان هنوز در درون خويش پدرشان را دفن نكردهنظر من ع

  جابرینقد . 2

 ؛رو شـده اسـت هخود با ناقدان فراوانى روب نقد العقل العربىاز هنگام نگارش  جابریالعابد  محمد

، جورج برای مثال. اند های وی پرداخته به نحوی كه هر كدام از ناقدان به بخش خاصى از ديدگاه

. طرابيشى نه تنها به نقد روش و ديدگاه وی پرداخت كه نشان داد عمده شواهد او دروغين اسـت

الفكر الامامى فى نقـد در كتاب (احمد محمد نمر : توان به اين افراد اشاره كرد از ديگر ناقدان مى

الامامى الاثنى محمد عابد الجابری لنقد الفكر . دراسه نقديه حول منهجيه و منطلقات د: الجابری

دراسات نقديه فى در كتاب (؛ كامل الهاشمى )عشری و نظامه المعرفى من خلال المنهج العرفانى

   ).نقد العقل العربى فى الميزانكتاب  در(يحيى محمد و  ؛)الفكر العربى المعاصر

، در اينجـا در حـد تـوان »مرده از بـس كـه فـزون اسـت كفـن نتـوان كـرد«از آنجايى كه 

  .پردازيم های جابری درباره ميراث ايرانى مى و نقد برخى ديدگاه به بررسى

  گرايى جابری قوم. 1. 2

. دهـد مـىشناختى خويش دخالت  های معرفت و آن را در داوری رددا انهگراي جابری ديدگاهى قوم

  :گويد اگرچه در اين مورد مى

زشـى هـای ار بايد بر اين نكته تأكيد كـنم كـه كـار مـن بـه عنـوان ناقـد نظـام

زيــرا . ســره از احساســات قــومى تهــى اســت اســلامى، يــك -فرهنــگ عربــى

، »بيـان«اسـلامى بـه  -هـای معرفتـى در قلمـرو فرهنـگ عربـى تقسيم نظـام
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اســلامى  -از دل تحليــل سـاختاری علـوم عربـى اساسـاً » برهـان«و » عرفـان«

تـر، ايـن علـوم بـه دو  پـيش. رون آمـده اسـتيـب ـ اگـر بشـود چنـين گفـت –

حـديث، (نقلـى  و...)  فلسـفه، كـلام، اصـول فقـه، علـوم طبيعـى و(دسته عقلى 

  ).399: 1378-1377ى، كرم(د شدن تقسيم مى) فقه و نحو

 ؛ وینهد از تفكر عقلانى دفاع كرده و تفكرات غيرعقلانى را به كناری مى عربىالعقل النقد در اما 

ها هديه كرده و اگر در آن نشانى از غيرعقلانى بودن مشاهده شود آن را  تفكر عقلانى را به عرب

  .كند جو مى و در ميراث پارسى جست در بيرون از سرزمين عرب و عمدتاً 

  : گويد گرايانه وی مى نقد تفكر قوم دريحيى محمد 

بپـذيريم، مغـرب را  بنـدی ميـراث عربـى بـه مشـرق و حتى اگر بتوانيم تقسـيم

خلــدون را ماننــد ديگــران  حــزم، شــاطبى و ابــن تــوان امثــال ابــن بــاز هــم نمى

چراكـه اينهـا بـه طـور كلـى بـا  ؛پيرو تفكـر فلسـفى ارسـطويى بـه شـمار آورد

ــفه بيگانه ــفه و فلاس ــد فلس ــاد . ان ــه انتق ــفه را ب ــای فلاس ــاطبى راهكاره ش

اش آشــكارا بــر فلاســفه تازيــده و فلســفه را  خلــدون در مقدمــه ابــن و گيــرد مى

دانــد كــه بــه تبــاهى كشــيده  باطــل دانســته و پديدآوردنــدگانش را افــرادی مى

 توجيـهگرايى  قـوم پايـه بـر جـز متنـاقضهـای  گرايش ايـن جمـع آيـا. اند شده

ــری ــين دارد؟ و ديگ ــت هم ــه اس ــث ك ــده باع ــت ش ــاهى از او اس ــام نگ  و ع

ــه ،گرا شــمول ــهلاز ك ــر م ــى ه ــد  محــروم اســت، تحقيق ــدغير، (بمان : 1381ال

96.(  

دب و منصــف عبــدالحق و ؤنويســندگانى ماننــد عبــدالوهاب المــ، عــلاوه بــر يحيــى محمــد

ــه ــيش ب ــالم حم ــد س ــدگاه نق ــه  قومهای  دي ــابری گرايان ــابری در ج ــد ج ــه، معتقدن پرداخت

تعصـب وی را  لـذا. شـناختى خـويش جانـب عـدالت را رعايـت نكـرده اسـت های معرفت داوری

  ).122: 1993حرب، (اند  بر ضد فلاسفه شرقى، مردود شمرده

بنـدی ميـراث و عقـل  جابری به اشخاصى كـه بـه چـارچوب فكـری وی مبنـى بـر تقسـيم

را مــتهم بــه دفــاع از تفكــر عقلانــى  اوو  دارنــدبــه مشــرق عربــى و مغــرب عربــى اعتــراض 

  : دهد گونه جواب مى كنند، اين مغرب مى

همــان شخصــى كــه  ـســينا  ف كننــد و متوجــه شــوند كــه ابــنآرزو دارم كشــ

از خـاور دور  ـل شـد ئـرشـد بـين او و خـودش تفكيـك و جـدايى قا گفتم ابـن

ســينا و رازی پزشــك  ابــن؛ و بخــارا و كشــورهای عجــم باشــد) مشــرق عربــى(
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ای  غنوصى و غزالى، همـه آنهـا بـه مشـرق عربـى تعلـق دارنـد؛ مشـرق عربـى

  ).201: 1990حنفى، ( ج فارسى به دور استكه از گستره محيط تا خلي

ــر جــابری ــى و غيرع ــارابى ب،بســياری از متفكــران ايران ــد ف ــه فرهنــگ  ،مانن ــق ب را متعل

گـذاران مباحـث عقلـى و برهـانى  تـرين پايـه يكـى از مهمكـه  را، سـينا وی ابـن. داند عربى مى

ــت،در  ــلام اس ــان اس ــاريخ مى جه ــارج از ت ــتفاده غر خ ــد و اس ــدان ــان از او و ياروپاان و بي ي

ــن ــده مى اب ــه راحتــى نادي ــى را ب ــثم و بســياری از دانشــمندان مشــرق عرب ــرد  هي جــابری، (گي

 تأثيرگــذاران بيــدر پيشــرفت فرهنــگ غر را باجــه طفيــل و ابــن رشــد، ابــن ولــى ابــن) 70: 1993

كــه از ظاهرگرايــان و ، حــزم اندلســى بــنبــرای اتر از همــه اينكــه وی  جالــب. كنــد مى معرفــى

بــه ديگــر . قائــل اســتدر عقلانيــت اســلامى  ای ويــژه جايگــاه ،ان شــديد عقــل اســتمخالفــ

ــار ابن ــفه را در آث ــاط فلس ــاز انحط ــابری آغ ــخن، ج ــينا مى س ــه در نمط س ــد ك ــر  دان ــای آخ ه

. فلسـفى محـض ادغـام كـرده اسـت -عرفـانى را بـا مباحـث عقلـى -، مباحث اخلاقـىاشارات

خــود را از های  انديشــه ىشــيعانشــمندان چراكــه د ؛در حــالى كــه ايــن بــاوری نادرســت اســت

دريافــت  ،كــه مشــحون از مطالــب عقلــى و منطقــى اســت ،البلاغــه نهــجهــايى همچــون  كتاب

ــدكن مى ــه. ن ــت ك ــالى اس ــن در ح ــه اي ــاهای  در انديش ــى  نب ــز عرب ــانى ج ــث عرف و مباح

مغـرب عربــى اسـت از ايــن  بــه دليـل آنكــه اهـلِ شـود، امـا  گرايى چيـزی مشــاهده نمى بـاطن

ســينا همــان دانشــمندی  گيــرد كــه ابن جــابری بــه راحتــى ناديــده مى. انتقــادات مصــون اســت

ــال در دانشــگاه ــيش از هفتصــد س ــاتش ب ــه تأليف ــدريس مى اســت ك ــايى ت ــد های اروپ در . ش

در پـى  نيسـت، بلكـه يـات و سـطوح دقيـق اختلافـات فكـریئدر پى كشـف جزنتيجه جابری 

  .جغرافيايى برای تفكر است ماهيت قومى و به اصالت بخشيدن

  شهری در انديشه عامری فلسفه ايران. 2. 2

در ميراث ايرانى فصل پانزدهم كتاب، گرايش تلفيقى در اخلاق يونانى و مسئله استبداد  جابری در

گانه يونانى، ايرانى و اسـلامى  های سه اين گرايش بر آن است تا ميراث: دهد گزارش مىچنين را 

كوشيد برتـری  مناقب الاسلامعامری در كتاب . وار فراهم سازد در هم بياميزد و آثاری كشكولرا 

وی نبـوت و پادشـاهى را يكـى دانسـته و بـدين وسـيله همـان . اسلام را در اخلاق نشان دهـد

  :شود های خسروانى پديدار مى ارزش

مسـكويه در فرهنـگ عربـى منتشـر كردنـد  هر آنچه ابوالحسـن عـامری و ابـن

ــود ــانى ب ــراث فارســى و يون ــين مي ــرويج  آن دو. حاصــل جمــع ب گرايشــى را ت

ــاك  ــده تناقضــى خطرن ــد كــه دربردارن ــود؛ كردن از ســويى ارزش مركــزی در ب

ــانى،  و از ســوی ديگــر  شــد خلاصــه مى ســعادت فــرد و جامعــهدر اخــلاق يون
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ــتبداد  ــا اس ــت ي ــى اطاع ــراث ايران ــزی در مي ــود ارزش مرك ــابری، (ب : 2001ج

420.(  

بـرای اثبـات ايـن امـر  .اسـتسـطحى و بـه دور از واقعيـت در ايـن مـورد جابری  ایادعاه

 یبــن يوســف عــامر های سياســى ابوالحســن محمــد از انديشــهكــافى اســت بــه يــك نمونــه 

ــهمــان و يــا  ینيشــابور فيلســوف  ی،نيشــابور یذر يوســف عــامر ىابوالحســن محمــد بــن اب

عـامری  .اشـاره كنـيم مبمناقـب الأسـلاالأعـلام  مبنـای كتـاب بـر ی،بزرگ قرن چهارم هجر

  : گويد در نحوه ارتباط سياست مدن و وحى و نبوت مى

ــوم اســت كــه هــر انســان ــه  ىمعل ــرد و ب ــرا گي ــر از خــود دانــش ف ــد از برت باي

قــدر اسـتمرار داشــته باشــد  تر از خــود تعلـيم دهــد و ايـن رابطــه بايـد آن پـايين

د تـا او بـه عنـوان تر از همگـان مشـخص شـو صصـكه تنها خـرد برتـر و متخ

مــورد ، ىو فرهنگــ یمرجــع و پناهگــاه در مســائل ناشــناخته و معضــلات فكــر

دهـد  ايـن فـرد حـوزه شـناخت و بيـنش خـود را توسـعه مى. مراجعه قرار گيـرد

ــتگ ــزينش او بس ــرجيح و گ ــه ت ــور ب ــلحت ام ــرد. دارد ىو مص ــين ف در  یچن

ن و گيــرد كــه ضــمن قــراي مــورد وثــوق و اطمينــان مطلــق قــرار مى ىصــورت

 –محقــق گــردد كــه در پيشــگاه پروردگــار ، شــود كــه از او ظــاهر مى ىعلايمــ

در  .بلنـد دارد ىوالا و شـأن ىمقـام، كه مالـك خلـق و امـر اسـت – جلّ جلاله

قـوت ) خداونـد( ىاحكـام مـول ،اين صورت است كه بـه بركـت صـدق گفتـار او

  ).74: 1367ی، عامر( گيرد مى

چـارچوب عقلانيـت ارائـه كنـد و لـذا عقلانيـت را در كوشـد انديشـه خـود را در  عامری مى

فلســفى،  -دانــد، بلكــه هنگــامى كــه بــا ترجمــه متــون علمــى گــرو هــيچ ملــت و آيينــى نمى

  :گويد شود بر خود باليده و مى تاريخى و سياسى ملل ديگر به زبان عربى مواجه مى

ـ موفـق بـه ترجمـه كتـب و  یخردمندان و علمـا ـ بـه حسـن توفيـق خداونـد

مضــامين  یهنــد و يونــان شــدند و در ژرفــا ،ايــران ،آور روم ر حكيمــان نــامآثــا

آنها به تأمل پرداختـه و مـوارد شـبهه را حـل كردنـد و شـرح و تفصـيل آنهـا را 

ــرْ عِبــادِ ": بــر عهــده گرفتنــد و بــه كمــال ادب الاهــى كــه فرمــوده اســت فَبَش

ذينَ يسْـتَمِعُونَ القَْــوْلَ فَيتبعُِـونَ أَحْسَـنَهُ  ُ وَ أُولئـِـكَ  الـ ذينَ هَـداهُمُ االلهّٰ أُولئـِـكَ الـ

: آراسـته شـدند و گفتـار پيـامبر را كـه فرمـود) 18-17: زمـر" ( هُمْ أُولوُا الأَْلبْـاب

ــد« ــرين آن را برگيري ــز بهت ــر چي ــش بســيار اســت و شــما از ه ــار  »دان ــه ك ب

كـه در اسـلام وجـود دارد  ىمعـارف یو غنـا ىاگـر ايـن وسـعت فرهنگـ. بستند
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ــز مىدر اد ــر ني ــان ديگ ــود ي ــده مى، ب ــان دي ــه آن ــوط ب ــب مرب ــد و از  در كت ش

   ).137: همان(ماند  گران پوشيده نمى پژوهش

ــر اســتفاده از فرهنگ یدر اينجــا عــامر ــد زده وأهــای ديگــر مهــر ت ب ــا  يي آن را مطــابق ب

بـا تأكيـد بـر نقصـان مكاتـب و اديـان  ،از سـوی ديگـر. دانـد تعاليم عالى فرهنگ اسـلامى مى

ــ ــلامديگ ــگ اس ــه فرهن ــود را ب ــيفتگى خ ــان مى ىر ش ــد نش ــگ . ده ــه فرهن ــامری ب ــذا ع ل

ــه ،مقابســات ــای خــاص كلم ــه معن ــدارد ،ب ــق ن ــه فرهنــگ مقابســات در  ؛تعل  خصــوصچراك

قــه، ســليقه و ئای را كــه بــا ذا رود كــه از فرهنــگ، ديــن و مكتبــى انديشــه فــردی بــه كــار مــى

و  دآور جـا گـرد رتـب در يـكبـه صـورتى نام ونـد تناسـب داشـته اخـذ ك شـخص ویسلوك 

ليفـات خـود يـك اصـل داشـته كـه در أی بـرای تعـامرامـا . كنـدليف أبه اين وسيله كتابى را ت

هـای مختلـف مراجعـه كـرده و مطالـب  لـذا بـه فرهنگ. شـد فرهنگ ناب اسلامى خلاصـه مى

اند در كتـــاب خـــويش  ييـــد فرهنـــگ اســـلامى وجـــود داشـــتهأكـــه در ت را هايى و انديشـــه

ای كــه بــا اصــلى از اصــول فرهنــگ اســلامى منافــات  آوری كــرده و هــر نظــر و انديشــه جمــع

  .ده استكرداشته به آن تازيده و آن را مردود اعلام 

ــه ايران ــد گفــت در خصــوص كلم ــز باي ــه نظــام در : شــهر ني ــه خواج و  نامه سياســتاگرچ

انديشــه  جوی و در جســت المســتظهریو  اقتصــاد فــى الاعتقــادو  نصــيحة الملــوكغزالــى در 

شـهری و تــدوين نظريــه دادگــری ايرانـى در درون خلافــت و ســلطنت ســلجوقيان بودنــد  ايران

بـه عنـوان مركـز  ىبـه عنـوان يـك اصـطلاح جغرافيـاي ـ شـهر را كلمـه ايـران یعـامر«لكن 

در دو ـ قـديم  یگانـه در جغرافيـا هـای هفـت آن بـه اقليم یبنـد جهـان طبـق تقسـيم ىطبيعـ

بـه كـار بـرده و در هـيچ كـدام از  )129و  226: همـان( اقـب الاسـلامالاعـلام بمنجا از كتاب 

  ).11: 1377شكوری، (» نداشته است آن را ىـ سياسى و يا فلسف ىآنها قصد فلسف

ــه تصــريحات ــن هم ــا اي ــابر، ب ــد ج ــا ســطحىاشخاصــى مانن ــام  ی ب ــامری را نگری تم ع

. كننـد معرفـى مـى وی را عامـل تبـاهى اخـلاق يونـانى ،متعلق بـه فرهنـگ مقابسـات دانسـته

 توجـه سـلاملامناقـب ابعـلام الا یبـه نـام كتـاب عـامر حـداقل آيا بهتر نبـود امثـال جـابری

  .شدند نمى ی در استنباطگونه دچار خطا كردند تا اين مى بيشتری

  ىمكتب غنوص. 3. 2

در جهـان باسـتان  أوجود دارد كه اعتقاد به دو مبد خاورشناسانن و اتفكری در ميان بعضى مورخ

و در عصـر مـا  اسـت ىاين لفظ يونـان. اند خوانده مى ىای از آن را مكتب غنوص رايج بوده و گونه

ايرانيـان را بـه  نقـد العقـل العربـىجابری نيز در جای جـای  .شود تلفظ مى) gnosti( كستيگنو

در ؛ بـرد ار مىو هرمسى بودن متهم كرده و اين دو عنوان را برای تحقير ايرانيـان بـه كـ ىغنوص
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به اين معنا كه با برخورد به يـك گـروه و در يـك بـازه  ؛حالى كه ادله جابری اخص از مدعاست

تاريخى محدود، در تلاش است مدعای خـويش را تعمـيم و گسـترش داده و بـرای تمـامى ادوار 

 اين خطـای فـاحش نيـز از محـدود بـودن منـابع مطالعـاتى و. تاريخى ايران باستان به كار گيرد

  .شود تحقيقاتى وی ناشى مى

ــ ــان،از  ىبرخ ــت خاورشناس ــت را طبيع ــل از زرتش ــردم قب ــ م ــت معرف ــد و  مى ىپرس كنن

پرســتى  يگانــه هــای بســيار، مــردم را بـه ســوی توحيــد و معتقدنـد زرتشــت توانســت بــا تـلاش

ــ ــد؛ ول : 1412؛ طوســى، 2/236: 1416طبرســى، (طبــق مفــاد احاديــث اســلامى  ىهــدايت كن

انــد و آيــين  شــود كــه ايرانيــان قبــل از آمــدن زرتشــت نيــز موحــد بوده معلــوم مى...) و  6/275

ايــن اعتقــاد بــه توحيــد بعــد از ظهــور . آمــده اســت بــه حســاب مى یاديــان توحيــد ءآنــان جــز

او . توحيـد بـه تبليـغ آيـين خـود پرداخـت ینيـز بـه عنـوان منـاد یزرتشت نيز ادامه يافت و و

ــيكتــا قا یبــه خــدا ــود و او را اهــوئ ــا ىرامزدا، يعنــل ب ــا مى یدان ــد  توان : 1369مشــكور، (خوان

97.(  

هـای ايـن  ادامـه پيـدا كـرد يـا اينكـه تـلاش ىپرسـت اما اينكـه بعـد از زرتشـت نيـز يگانـه

بــا انــدكى . نيــاز بــه بررســى و تحليــل دارد شــد،خــوش تحريفــاتى  پرســت دســت پيــامبر يكتــا

يافـت كـه نشـان  دسـت یدتـوان بـه دلايـل متعـد جو در منـابع مربوطـه مى و فحص و جسـت

ها ادامــه يافتــه اســت و پيــروان آيــين  بعــد از زرتشــت نيــز مــدت ىپرســت دهــد ايــن يگانــه مى

ــه يكتاپرســتى دعــوت  ــل ديگــر جهــان را ب ــوام و مل ــوارد بســياری توانســتند اق زرتشــت در م

  :شود اين منظور به موارد ذيل اشاره مى یبرا. كنند

كـرد تـا بـه فلسـطين بازگردنـد و  كقوم يهـود كمـالنهرين به  كورش بعد از فتح بين .الف

: نويسـد در فرمان خـود مى یو. النصر ويران كرده بود از نو بنيان نهند معبدشان را كه بخت

جهان را  كها، تمام ممال آسمان یدارم كه خداوند خدا من، كورش، پادشاه پارس، اعلام مى"

كـه در يهـودا  ،در شهر اورشـليم او یبه من بخشيده است و به من امر فرموده است كه برا

كـه  ىكه در سـرزمين مـن هسـتند، كسـان ىاز تمام يهوديان ،بنابراين ؛ای بسازم خانه ،است

 .يل را در اورشـليم بنـا كننـدياسرا یگردند و خانه خداوند خدا توانند به آنجا باز بخواهند مى

بنـا بـه ). 466صو  4ــ2، ص 1، ج)كتـاب عـزرا(كتـاب مقـدس ( "خدا همراه ايشان باشـد

نويسان كهن و امروزی، با تحـول فرهنگـى ژرفـى كـه زرتشـت در ميـان  نوشتارهای تاريخ

های امپراتوری گسـترش  ها را در ميان ملت ترين انديشه وجود آورد، آنها آزادمنشه ايرانيان ب

نگـارش ه را بـ) فرمـان آزادی(نخستين قـانون حقـوق بشـر  مرتبط با همين مسئلهدادند و 
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حقيقت متعلق به هيچ كشور، به هيچ ملت و «موخته بود كه آچون زرتشت به آنها . نددرآورد

  ).694و  693: تا ، بىونطافلا(» به هيچ نژادی نيست

كه در كتيبه خشايارشاه نوشته  چنان ؛ماند ىاو باق جانشيناندر ميان  ىبعد از كورش نيز توحيدگراي

بـود كـه در  یخشايارشاه گردن نهادنـد، كشـوردر ميان اين كشورها، كه به فرمان «: شده است

ديو را تبـاه سـاختم و اعـلام  یآنگاه كه من به فضل اهورامزدا جا ؛پرستيدند گذشته ديوان را مى

شـد، اهـورامزدا را بـر طبـق  كردم كه ديوان را نبايد پرستيد، آنجا كه در گذشته ديو پرسـتيده مى

  ).192 :1377ی، فرا. ن(» قانون پرستيدم

خداونـد متعـال بعـد از  یاز سـو پيـامبرانو اعتقـاد بـه ارسـال  یباط با اديان توحيدارت .ب

تـرين شـاهد ايـن مـدعا حضـور  مهم. هخامنشيان و در دوره اشكانيان نيز ادامه داشته است

حضـرت  ىيـافتن پيـامبر تـازه تولديافتـه، يعنـ یدر فلسطين برا ىای از مجوسيان ايران عده

 لحـم بيـت در پادشـاه هيـروديس ايـام در عيسى چون ى،متطبق نقل انجيل . است ى،عيس

: شناس از مشرق زمين به اورشليم آمده پرسـيدند چند مجوس ستاره ناگاه يافت تولد يهوديه

های دوردسـت  كه بايد پادشاه يهود گردد؟ مـا سـتاره او را در سـرزمين ىكجاست آن كودك

و ) ىعيسـ( كای شدند كـه كـود وارد خانه ىوقت...  ايم تا او را بپرستيم ايم و آمده شرق ديده

 یسـپس هـدايا. را پرستش كردند كنهاده كود كبر خا ىمادرش مريم در آن بودند، پيشان

اما در راه بازگشت به وطن  ؛بو به او تقديم كردند خود را گشودند و طلا و عطر و مواد خوش

ا خداوند در خواب به آنهـا زير ؛از راه اورشليم مراجعت نكردند، تا به هيروديس گزارش بدهند

كتـاب ؛ يكـم بنـد دوم، بـاب، ىمتـ انجيـل(به وطن بازگردند  یفرموده بود كه از راه ديگر

  ).894 :مقدس

متـأخران جماعـت  ىبـرخلاف عقايـد بعضـ: معتقد اسـت كـه تاريخ جامع اديانناس در  ىجان ب

اهورامزدا، تمام موجودات حسب مشيت و اراده متعال  گفت كه بر مى ىزرتشتيان، آن پيغمبر باستان

ها صراحت دارد، اهورامزدا موجب و موجد هم نـور  كه در آيه آخرين از گات اند و چنان آفريده شده

  ).458 :1370، ناس ىب(و هم ظلمت، هر دو است 

  ايران باستان در شاهنامه فردوسى. 4. 2

اسـت كـه مهـم شناسانه چنان برجسـته و  هويت دينى و فلسفى ايران باستان در رويكرد معرفت

در قرن ششم، فلسفه مطلوب خويش را بر آن بنـا  سهروردیحكيم بزرگ و صاحب مكتبى چون 
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نامد كه برگرفته از نور در برابر ظلمت در حكمت ايرانى  نهد و حكمت خود را حكمت نوری مى مى

  ).46: 1380ايزدپناه، (و خسروانى است 

ــورهــا و عقافردوســى نيــز با شــاهنامهدر  ــه وضــوح ي د؛ شــو ديــده مىد ايرانيــان باســتان ب

زيســتند،  چنانچــه فردوســى معتقــد اســت تمــامى پادشــاهانى كــه قبــل از زرتشــت مى

ــدكتاي ــز  ؛پرســت بودن ــومرث نخســتين پادشــاه پيشــدادی پــس از آنو ني ــد اســت كي  كــهمعتق

 .درك چنين با خدا نيايش پسرش ـ سيامك ـ به دست ديو كشته شد اين

  )19: 1365فردوسى، ( 

اشاره كرد كه در تمامى تنگناها و حوادثى كـه  شاهنامهای  توان به رستم قهرمان افسانه و نيز مى

مـثلاً در . طلبد آيد با ياد خداوند از وی برای گشودن مشكلات ياری مى در جنگ برايش پيش مى

با بـردن نـام خداونـدگار، ، شود زمانى كه گرفتار زن جادوگر مى ،های مازندران خان سوم از جنگ

  .شكند طلسم جادو را مى

  )262: همان(

های تاريخى ايران، يكتاپرستى وجود داشته و به صرف اينكـه  چنانچه مشاهده شد در بيشتر دوره

نبايد حكم جـزء را بـر كـل در يك بازه زمانى محدود، اديان تاريخى دچار تحريفاتى جزئى شدند 

. پرستى و از بعد غيرحقيقى ايران باسـتان را بررسـى و مطالعـه كـرد تعميم داد و با عينك دوگانه

بايست با نگاهى عميق و بدون تعصب منابع مطالعاتى خويش را از چهار منبع افـزايش  جابری مى

  .پرداخت ىداد و با كنار نهادن منابع خاورشناسان مغرض به ايران باستان م مى

ــر آرای جــابری وارد شــده مى از اشــكال تــوان بــه مــوارد ذيــل اشــاره  های ديگــری كــه ب

  .كرد

كليله و های  با اشاره به كتاب های خسروانى را مطرح كرده و جابری به صورتى تفصيلى ارزش. 1

گيرد  مى ن آنها نتيجهاو مؤلف العقد الفريدو  عيون الاخبار، الادب الكبير و الادب الصغير و دمنه

كتـاب «و » دآيـ مى حسابن سرچشمه نگارش اخلاقى در اسلام به نخستي«كه ميراث ايرانى 

و  )171: 2001جـابری، ( »رود مقفع نخستين مرجع تكوين عقل اخلاقى عربى به شمار مى ابن

ــــام ــرآورد و ب   آســــمانور، ســــر ســــوی كــــى ن ـــب ــانـ ــد گم ــر ب ــت ه  د خواس

 و بيــــــالود مژگــــــانش را  بخوانــــــد   ش را ـبـــــدان برتـــــرين نـــــام يزدانـــــ

ــ ــتتهم ـــه يـن ب ـــ ــت ايشزدان ني  بــــر او آفــــرين و ســــتايش گرفــــت   گرف

 دگرگونـــه برگشـــت جـــادو بـــه چهـــر   چـــــو آواز داد از خداونـــــد مهـــــر
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های اسلامى بود، دولتى كه  گذار دولت خسروانى در سرزمين قانون...  مقفع ابن«توان گفت  مى

  ).194: همان( »همچنان تا به امروز به نام دين پايدار است

و قبول كنيم كه اخلاق اسـتبداد و اطاعـت از يم پذيرباگر رواج ميراث پارسى در فرهنگ عربى را 

توان فقط اين افراد را عامـل اصـلى ايـن  نمى، باز هم های غيرعربى دارد سلطان، ريشه در ميراث

اند و اين گروه  فرادی با خصوصيات فكری مخصوص به خود بودهچراكه آنها ا«؛ نفوذ معرفى كرد

به  آنان غالباً . گيری اخلاق عربى باشند ها در شكل توانند عامل انتشار گسترده آن ارزش اندك نمى

 ادارات حكومتى و قدرت مرتبط بوده و بيشتر از آنكـه تفكـر عمـوم را مـنعكس كننـد تفكـرات و

و اكثريت آنـان در عرصـه ادب نقشـى بسـيار ...  كردند ىهای خاص حكومت را منعكس م ارزش

، جمعى از نويسـندگان( »اند گيری عقل اخلاقى عربى در طى قرون و اعصار داشته اندك در شكل

2005 :114.(  

از  كليلــه و دمنــه«: گويــد چنــين مى كليلــه و دمنــه خصــوص نظــر ديگــری در  در اظهــار

نهضـت جديـد عربـى تبـديل بـه مرجـع اول در صـر عتـا  زمانى كه در عصر تدوين ترجمه شد

  ).173: 2001جابری، ( »گيری عقل اخلاقى عربى شد شكل

فـاننى لـم «: گويـد ن وی مىاگويا اين اظهار نظـر چنـان عجيـب بـوده كـه يكـى از منتقـد

) 45: همـان(؛ »كليلـه و دمنـهاستطع قـط ان افهـم هـذه المبالغـه المسـرفه فـى تقـدير كتـاب 

  .را متوجه شوم كليله و دمنهلغه بيش از حد در ارزش كتاب من نتوانستم اين مبا

گيرد كه اسـتبداد سياسـى و اخـلاق اطاعـت ارزشـى وارداتـى بـوده و بايـد  جابری نتيجه مى .2

جو  و جسـتمقفع  ابنو مكتوبات  كليله و دمنهو عمدتاً در های ديگر  های آن را در ميراث ريشه

ا در اواخر عصر اموی و اوايل عصـر عباسـى بـه كرد كه توانست نظام خالص سياسى عربى ر

  .تباهى برد

جابری كافى بود ماجرای سقيفه را اندكى بادقت مطالعه كند تا متوجه شـود عمـر چـه نقشـى در 

 خليفـه تعيين در ملاك گويند مى سنت اهل. خلافت ابوبكر داشت و با مخالفان چگونه رفتار كرد

 كردنـد اجمـاع ابوبكر انتخاب در مردم چون و) 1/215: 1404ابن ابى الحديد، (است  مردم اجماع

 از نشد و آنچـه حاصل اجماع ابوبكر حالى كه در خلافت در. شد تعيين خليفه عنوان به ابوبكر لذا

 اتفـاق گونه هيچ اين است كه، است محدثان و مورخان همه اتفاق مورد و آيد مى دست به تواريخ

 گـروه ايـن ورزيدند، و تخلف بيعت از زيادی است، گروه نشده حاصل ابوبكر بيعت مورد در آرايى

 همچـون بودندای  شايسته مردان و علمى بارزهای  شخصيت جزء همه نبودند، بلكه عادی افرادی

 ابى ابن). 5/152: 1392؛ القشيری، 5/82 :1414البخاری الجعفى، (اميه  بنو و زهره شم، بنوها بنى

  :گويد مى باره اين در مذهب حنفى معتزلى الحديد
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آن را  نو مخالفــا عمــر همــان كســى اســت كــه بيعــت ابــوبكر را محكــم كــرد

 ؛و شمشـير آختـه زبيـر را شكسـت و بـر سـينه مقـداد زد سـاخت؛خوار و ذليـل 

ــدمال  ــقيفه لگ ــاده را در س ــن عب ــعد ب ــرو س ــتك ــيد «: د و گف ــعد را بكش س

ــد ســعد را بكشــد : گفــت بينــى حبــاب بــن منــذر را كــه روز ســقيفه و» خداون

هاشــم را  بــه خــاك ماليــد و هــر كــس از بنى »مــن دوای درد و چــاره كــارم«

ابـن (و از خانـه خـارج سـاخت كـرد پنـاه بـرد تهديـد ) س(كه به خانه فاطمـه 

  ).1/174: 1404: ىمعتزل الحديد ابى

 وادار را او و بــرده مسـجد بــه زور بـه را )ع( علــى كـه باشــد اجمـاع شــرايط از شـايد نيـز و

ــه ــد، و بيعــت ب ــاع كــه آنگــاه كردن ــد، او امتن ــه را ورزي ــد قتــل ب ــد تهدي  حضــرت كــه!! كردن

 ايــن ؛ در)1/13: تــا ه الــدينوری، بىقتيبــ ابــن(» رســوله اخــا و عبــدااللهّٰ  تقتلــون اذا و«: فرمودنــد

  كشيد؟ مى را خدا رسول برادر و، خدا بنده صورت

 بنـده گفتـى ؛ اينكـه»فـلارسـوله؛  اخـا امـا فـنعم، و عبـدااللهّٰ  امـا«: گفـت جـواب در عمر و

  .»هرگز، خدا رسول برادر گفتى اينكه اما هستى، و خدا بنده تو آری خدا، پس

شــد كــه  بــه نيكــى متوجــه مىكــرد  مى هجعــارم متــون تــاريخى قــديمىاگــر جــابری بــه 

گرفـت ـ بـرای نخسـتين بـار بـه دسـت  خلافت مـوروثى ـ كـه از اسـتبداد سياسـى نشـئت مى

چنانچـه . فـای بعـدی و امويـون نيـز بـا اشـتياق ايـن راه را پيمودنـدخليفه اول انجام شـد و خل

چــون  و الثــانى ســال ســيزدهم هجــرت بيمــار شــد ابــوبكر در جمــادی«: نويســد يعقــوبى مــى

ســفارش چنــين  ايناش  ش شــدت گرفــت بــه عمــر بــن خطــاب بــرای خلافــت آينــدها بيمــاری

ابـن ( »د و فرمـان بريـدپـس بشـنوي. اما بعد، مـن، عمـر بـن خطـاب را بـر شـما گمـاردم :دكر

  ).2/136: 1358ابى يعقوب، 

كنـد كـه چـون  نيز جـابری خـود در هنگـام بيـان حـوادث دوران عثمـان از وی نقـل مى و

و خواســتند كــه خلافــت را رهــا كنــد، ااز  ونــد شورشــيان محــل حكومــت وی را محاصــره كرد

ــربلنيه االلهّٰ «: پاســخ داد ــربالا س ــع س ــم اكــن لاخل ــابری، (» ل ــه؛ )370: 2000ج ــى را ك  پيراهن

ــار آن ــرد پروردگ ــرون نخــواهم ك ــن بي ــانيده از ت ــر مــن پوش ــر ســر همــين . را ب در نهايــت ب

  .جا بر حكومت كشته شد پافشاری بى

  گيری نتيجه

ها و  تـوان بررسـى لـذا نمى. چه مشاهده شد جابری با فرهنگ ايرانى كاملاً بيگانه بوده استنچنا

جـابری از ميـراث عربـى در واقـع . ابری را علمى دانست و به آنها استناد كردهای ج گيری نتيجه
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يـای ؤوی در ر. يابى بـه آن نيسـت يارای دسـت ـها  جز عرب ـ آشيانى ساخته كه هيچ فردی را

ميراث ايرانى  عمدتاً  های ديگر و ميراث های ميراث عربى را در ها و نادرستى خويش تمامى كاستى

  :فراوانى بر ديدگاه جابری وارد شده است، از جمله شكالاتا .كند جو مى و جست

اسـتفاده گزينشـى  كـه بـه ناچـار مجبـور بـهيابى به منابع مختلـف  توانايى در دستنا .1

  .شود مى از منابع

  .گرايى قوم .2

  .زبانان ليفات پارسىأزبان پارسى و ت اآشنايى بنا .3

  .های درونى و تناقض مورد های گسترده و بى داوری پيش .4

آگاهى و ناگانه را مدعيانه، غيرمستدل و حاكى از  پنجهای  جابری در خصوص ميراث یلذا بايد آرا

  .دكرهای مذكور ارزيابى  به ميراث ویجهل 

  فهرست منابع

  .قرآن كريم .1

  .نهج البلاغه .2

  .1ججا،  بى ).تا بى) (ىانجيل مت -كتاب عزرا( كتاب مقدس .3

  .2، النجف الاشرف، جتاريخ اليعقوبى). 1358(ابن ابى يعقوب، احمد  .4

ى، االلهّٰ مرعشـ خانه آيت انتشارات كتاب: قم، البلاغه نهج شرح). ١٤٠٤( ىمعتزل الحديدابن ابى .5

  .1ج

  .جا ى، بانينقو). تا بى( ونطافلا .6

مجموعـه مقـالات همـايش : هويت تمـدن ايرانـى و حقـوق بشـر). 1380(ايزدپناه، عباس  .7

  .مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد: قم گوی تمدن، و المللى حقوق بشر و گفت بين

ر، چـاپ يـدار ابـن كث: روتي، ب یح البخاريصح ).١٤١٤(ل يمحمد بن اسماعى، الجعف یبخار .8

 .5ججم، پن
انتشـارات و : تهـراناصـغر حكمـت،  ىعلـ :ترجمه، تاريخ جامع اديان). 1370( جان، ناس ىب .9

  .، چاپ پنجمىآموزش انقلاب اسلام

مركـز دراسـات : ، بيروت، دراسات و مناقاشاتهالتراث والحداث). 1991(الجابری، محمد عابد  .10

 .الوحدة العربية
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